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محمدعلی گلستانی شیشوان
دبير زبان و ادبيات فارسی دبيرستان و 
مرکز پيش دانشگاهی رازی و مدرس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شير

چکیده
در کتاب های درســی دورة متوسطه کم 
و بيش به اســتعاره توجه شــده اســت و 
دانش آموزان هم تا حدودی دربارة آن حضور 
ذهن دارند اما با نماد آشنایی ندارند. چرا که 
در هيچ یک از کتاب ها، تعریف و توصيفی 
از آن نشده و تنها در بعضی خودآزمایی ها 
سؤال می شود فلان واژه »نماد« چيست یا 
در متن درس ها مثلًا نوشــته می شود که 
سنگ نماد و نشان نرمی ناپذیری و ... است. 
براین اساس، دانش آموزان در تشخيص نماد 
و استعاره دچار سردرگمی و شک و تردید 
می شــوند و یکی را به جای دیگری به کار 

می برند.
در این مقاله سعی شده است بعد از تعریف 
و توضيح هر یــک از آن ها، مرز بين نماد و 
اســتعاره از نظر گاه های متفاوت  مشخص 
شــود و شــباهت ها و تفاوت هایشان بيان 

گردد.
کلیدواژه ها: نماد، استعاره، رمز، سمبل

مقدمه
بيان مفاهيم هنری هميشه به طور حقيقی 
و صریــح صــورت نمی گيــرد. بعضــی از 
هنرمندان شــيوة بيان غيرصریح و مجازی 
را بر صریــح و حقيقی ترجيح می دهند. از 
جملة این شيوه ها عبارت اند از کاربرد نماد، 

استعاره و ... .
نماد در لغت به معنی نمود، نما و نماینده 
است و در برابر واژة فرنگی symbol می آید 

که از کلمة یونانــی symbolon به معنی 
علامت، نشانه و اثر گرفته شده است.

نماد عبارت اســت از چيــزی که نمایندة 
چيز دیگری باشــد اما این نماینده بودن نه 
به علت شــباهت دقيق ميان دو چيز، بلکه 
از طریق اشــارة مبهم یا رابطه ای اتفاقی یا 

قراردادی است.
اســتعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن، 
به عاریت خواستن، ایرمان گرفتن و یکی از 
انواع مجاز است و عبارت از اضافت )نسبت( 
مشــبه به یا مستعار به مشبه یا مستعار منه 
که با علاقه باشــد. پس اگر مشبه به ذکر و 
مشــبه ترک شود، استعاره مصرحه است و 

اگر عکس شود استعارة مکنيه.
نماد نماینده واقعه ای است که به سختی 
قابل تصور اســت. نماد نشــانه ای است که 
با اســتفاده از عناصر عينی طبيعت چيزی 
غایب و نامحسوس را مجسم می کند. گاهی 
واژه های رمز، نشــانه و مظهر را نيز معادل 

این کلمه دانسته اند.

مقایسة نماد با استعاره
نماد، شــی ء بی جان یا موجــود جانداری 
اســت که هم خودش اســت و هم مظهر 
مفاهيمــی فراتر از خودش. اگر چه نماد به 
معنی نشانه اســت، تفاوت آن با نشانه در 
آن است که نشــانه مفهوم ساده و واحدی 
را می ر ساند؛ مثل علائم رانندگی یا پرچم. 
دریافت پيــام چنين نشــانه هایی نياز به 

بسترسازی و متن خاصی ندارد و از این رو 
نشانه از جهت انتقال پيام خودکفاست اما 
دریافــت پيام نماد و نوع آن پيام به متن یا 
عوامل پيرامون آن بستگی دارد؛ برای مثال، 
تندیس دســت بریده در مذهب شيعه هم 
نشانه و مظهر دست بریدة حضرت ابوالفضل 
در واقعة کربلاســت و هم مظهر مظلوميت 
تشيع. این مفهوم دوم در بستر تاریخ تشيع 

قابل دریافت است.
در ادبيــات، نمــاد یکــی از شــگردها و 
ترفندهای تصویرگری و از جمله امور حوزة 

بيان است.
نمادهای ادبی بيــش از آنکه از حوزه های 
دیگر تقليد شده باشند، زایيدة ذهن خلاق 
نویســنده و شــاعرند. حتی چنانچه نماد 
از جای دیگر وام گرفته شــده باشد، بنا به 
شرایط اثر تغيير می کند و نقش تازه ای به 
خود می گيرد. گاه نماد و استعاره  به غلط به 
جای یکدیگر به کار می روند اما باید گفت 

تفاوت استعاره با نماد در چند نکته است:
نخســت آنکه در استعاره، مستعار یا بردار 
جانشين مستعارمنه یا هدف می شود؛ یعنی، 
هویت خود را از دســت می دهد تا هویتی 
تازه کسب کند. مثلًا وقتی شاعر می گوید: 
»آیــا دوباره روی ليوان ها خواهم رقصيد؟« 
)فروغ فرخزاد( با انتســاب رقصيدن حباب 
گونــه روی آب بــرای ســعادت خودش، 
تصویــری از ناپایداری خوشــبختی کاذب 
خلق می کنــد. در این تصویر »من« هویت 
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خود را ترک کرده و به طور تلویحی هویت 
»حباب« را پذیرفته است. بنابراین، او دیگر 
»من« انسانی نيست اما همين شاعر )فروغ  
فرخزاد( وقتی می گوید: »شاید حقيقت، آن 
دو دســت سبز جوان بود آن دو دست سبز 
جوان که زیر بارش یــک ریز برف مدفون 
شــد« کلمة برف هویت خود را از دســت 
نداده است، یعنی، هم برفی است که وقتی 
می بــارد همه چيز را می پوشــاند، و هم به 
لحاظ القائاتی که از رنگ سفيد وکلمة دفن 
و تکرار معنی دار آن در شعر ایجاد می شود، 
در مفهومی فراتر از وجود واقعی اش، یعنی 
به مفهوم مرگ، به کار رفته است. این مفهوم 
فراتر بيش از آنکه به صراحت بر زبان آمده 
باشد، به خواننده یا شنونده القا می شود. القا 

از ویژگی های نماد است.
دومين تفاوت نماد و استعاره این است که 
اســتعاره به متن پيرامون نياز ندارد. حتی 
یک عبارت دو کلمه ای می تواند اســتعاره 
باشــد؛ مثلًا: »گل خندید«. در این مثال، 
واضح اســت که گل هویت گياهی خود را 
از دست داده و به واسطة فعل »خندیدن« 

هویتی انسانی یافته است.
امــا نماد به محيطی نياز دارد که در آن از 
رهگذر تکرارهای معنی دار شکوفا شود. در 
نمونه ای که از فروغ فرخزاد نقل شد، برف 
به دليل بسامد بالا در شعرهای فروغ نقشی 
معنی دار می یابد و به کمک عوامل پيرامونی 
در اشــعار او مظهر و نماد مرگ است. حال 
چنانچه این محيط و عوامل پيرامون تغيير 
کند و برف باز هم نماد باشــد، لزوماً نماد 

مرگ نخواهد بود.
اما استعاره با نماد شباهتی هم دارد و آن، 
در ویژگی  همانندسازی است؛ زیرا در هر دو 
این مجازها نوعی همانندسازی رخ می دهد. 
از نظر تظاهر زبانی، نشــانة نماد، تکرار در 
متن کلام است و مفهوم نمادین از شرایط 
بســتر کلام متولد می شود. به عبارت دیگر، 
استعاره چنان است که لفظی را به مناسبت 
کمال شــباهت در یکی از صفات به جای 

لفظی دیگر به کار برند.
چنان که مرد دلير را »شــير« خوانند؛ به 
لحاظ اشتراک و مشابهتی که ميان این دو 

در صفت شجاعت هست.
بلاغيــون قدیم بــه تبع ارســطو، عموماً 

اســتعاره را تشــبيهی گفته اند بدون ادات 
تشــبيه و مشــبه. به موجب تعریف های 
منتقدان، هر اســتعاره ابتدا در ذهن شاعر 
به صورت تشبيه پدید می آید، سپس شاعر 
با حذف ادات تشبيه و تلخيص آن، استعاره 
می ســازد. برای مثال، وقتی فردوســی در 
وصف نعرة رستم می گوید: »به رزم اندرون 
غرشی کرد شير« پيش از این در ذهن خود 
رستم )مشــبه یا مستعار منه( را به شيری 
)مشبه به یا مستعار( تشبيه کرده و سپس 
در لفظ، مســتعارمنه یا مشــبه )رستم( را 

حذف کرده است؛
یعنی مشــبه طوری در مشــبه به دخول 
کرده که گویی یکی از افراد مشبه به است. 

)زرین کوب، 1363(
البته ادیبان امروز، اصطلاح استعاره را تنها 
در مورد اســتعارة مصرحه به کار می برند و 
آنچه را قدما »استعارة مکنيه« ناميده اند در 
نام تشخيص )شخصيت بخشی  به  مبحثی 
← آدمــی گونگی( قــرار می دهند. پس 
تشخيص قسمی از استعارة مکنيه است که 
در آن شــاعر یا نویسنده به مظاهر طبيعت 
و موجودات بی روح یا امور انتزاعی، صفات 
و خصایص انسانی می بخشد. برای مثال در 

بيت:
فراق را به فراق تو مبتلا سازم

چنان که خون چکد از دیدگان فراق
)حافظ(

حافظ به »فــراق« که از امــور انتزاعی و 
ذهنی است، صفات انسانی بخشيده و او را 

به انسان مانند کرده است.
در قاعــده و فرمولــی خــاص می تــوان 
این گونــه بيان کرد که »همــة اضافه  های 
اســتعاری، اســتعارة مکنيه هستند اما هر 
استعارة مکنيه ای تشخيص نيست. استعارة 
مکنيه ای که »مشــبه  به« آن انسان باشد، 

تشخيص است.
البته بحث ما بر ســر نماد و استعاره است 
بــدون توجه بــه مصرحــه و مکنيه بودن 
اســتعاره. برای روشــن شــدن مطلب به 

مثال های زیر توجه می کنيم.
در صفحة 68 کتاب زبان و ادبيات فارسی 
عمومــی پيش دانشــگاهی چــاپ 91 در 
خودآزمایی شمارة 2 آمده است: »دو نماد 

»خاموشی« را در این درس نشان دهيد.«

پانزدهــم  درس  به عنــوان  توجــه  بــا 
)پرورده گویــی( که از ابتــدای باب هفتم 
انــدر فضليت  بوســتان ســعدی )گفتار 
خاموش( انتخاب شــده بيت هایی که نماد 
خاموشی در آن ها آمده است به شرح زیرند:

اگر پای در دامن آری چو کوه
سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

صدف وار گوهر شناسان راز
دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

در ایــن درس از 15 بيــت، 12 بيت ما را 
به بيت مشــهور نظامی »کم گوی و گزیده 
گوی چو دُر/ تا ز اندک تو جهان شــود پُر« 
متوجه می سازد. در بيت اول می گوید: اگر 
مانند کوه ســکوت اختيار کنی و خاموش 
باشــی در شکوه و عظمت به والاترین مقام 
می رسی. در بيت دوم می گوید: انسان های 
آگاه ماننــد صدف هميشــه خاموش اند و 
فقط موقع گفتن سخنان پرمحتوا دهان باز 
می کنند ... با توجه به معنی و مفهوم بيت ها، 
واژه های کوه و صدف نمــاد، مظهر، رمز و 
نشان خاموشی هستند و نمی توان آن ها را 
اســتعاره گرفت. اگر بگویيم کوه استعاره از 
خاموشی است، معنی نمی دهد؛ یعنی کوه 
مشبه به است و خاموشی مشبه! اصلًا چنين 
معادله ای امکان ندارد. در این صورت وجه 
شبه شان چيست؟ اگر کمی دقت کنيم، ما 
وجه شــبه و ویژگی یک چيز را نماد قرار 
می دهيم. خاموشــی ویژگی کــوه و جزء 

چندین صفت آن است.
کوه ویژگی ها و صفات زیادی دارد که یکی 
هم خاموشــی است. صدف هم همين طور 
است و نمی توانيم بگویيم صدف استعاره از 

خاموشی است.
ســخن دیگر اینکه در ایــن بيت ها کوه و 
صدف برای مشبه ها، مشبهٌ به واقع شده اند: 
اگر انسان )مشبه( مانند کوه )مشبه به( باشد 
وجه شبه: خاموشــی است، گوهر شناسان 
مانند صدف )مشــبه به( هستند،  )مشبه( 
وجه شبه خاموشی اســت؛ لذا نمی توانيم 
وجه شبه یک تشــبيه یا استعاره را دوباره 

استعاره بدانيم.
به این بيت از منوچهــری دامغانی توجه 

فرمایيد:
»در دهن لاله باد، ریخته و بيخته

بيخته مشک سياه، ریخته در ثمين
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در این بيت علاوه بر اینکــه انواع آرایه ها 
موجــود اســت، از جمله اســتعارة مکنيه 
)تشخيص(، دو مورد یکی به صورت اضافی 
)اضافة اســتعاری( دهن لالــه، و دیگری 
به صورت نهاد ـ گزاره ای، باد مشــک سياه 
بيخته و در ثمين ریخته، جناس )بيخته ـ 
ریخته( لف و نشر مشوش: )ریخته و بيخته 
1 و 2 لف( و )بيخته مشک، ریخته دُر 1 و 

2( نشر است.
مشــک: استعاره از سياهی وسط گل لاله، 
یعنی مشــک مشبه به، مشــبه را خودمان 
می آوریم ســياهی وســط لاله از نظر رنگ 
و مدل در: اســتعاره از قطرات باران از نظر 
ارزش و شکل و ... یا این بيت ازملک الشعرای 
بهار: تا در دو ورم فرو نشــيند/ کافور بر آن 

ضماد کردند.
ورم: استعاره از برآمدگی و برجستگی کوه 
ـ از نظر شکل و نوع. کافور استعاره از برف 
قلة کوه از نظر رنگ. منظور از نوشــتن این 
بيت ها برای نشــان دادن استعاره این است 
کــه نمی توانيم به این کلمات فقط بگویيم 
نماد، مثلًا نمی توانيم بگویيم کافور نماد برف 
اســت. در نماد  گویی وجه شبه استعاره را 

نماد قرار می دهيم.
می توان گفت اســتعاره نماد هم می تواند 
باشــد ولی نماد هميشه نمی تواند استعاره 
باشد. برای روشن شدن مطلب به این بيت 

مولوی هم نظر می افکنيم.
بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند
در این بيت می گویيم »نی« اســتعاره از 
مولاناست؛ یعنی نی مشبه به، مولانا مشبه 
چرا که مولانــا در چند جا در مثنوی خود 
را به نی تشبيه کرده است. وجه شبه »جدا 
شــدن« و »ميان تهی بودن«، »غریب دور 
افتاده از اصل و منشــأ خود« )وطن( است. 
لذا می توان وجه شــبه این استعاره را نماد 
هم خواند و گفت نی نماد غریب دور افتاده 

از اصل خود است.
به جملة زیر از درس سوم )کاوه دادخواه( 
نگاه کنيد: »ضحاک در داستان های ایرانی ـ 
مظهر ـ نماد خوی شيطانی است و زشتی و 
بدی«. در این عبارت، نمی توان به ضحاک 

غير از نماد چيز دیگری گفت.
همچنيــن در بيت زیــر از حافظ دوکلمة 

»ستاره« و »ماه« می توانند معنای نمادین 
داشته باشند:

 ستاره ای بدرخشيد و ماه مجلس شد
دل رميدة ما را انيس و مونس شد

در نگاه نخســت، می توان گفت »ستاره و 
ماه« هر دو استعاره از معشوق اند اما زمانی 
که مفهوم گســتردة نمادین آن را در نظر 
می آوریم، ممکن است هم به معشوق خاکی 
)انسان عادی( دلالت کنند هم به معشوق 
افلاکی )خدا( و یا مثلًا به انســانی که هم 
جنبه هــا و ویژگی های بشــری دارد و هم 
جنبه های الهی. چنانچه مشاهده می شود، 
از این دو نماد مفاهيم پيچيده و گسترده ای 

می توان استنباط کرد.
به طور کلی، نمادهــای ادبی را می توان به 

سه دسته تقسيم کرد:
الف. نمادهای مرســوم یا شــناخته شده: 
در ادبيــات و فرهنگ یک ملت و گاه حتی 
در ادبيــات جهان معروف اند و مفهوم آن ها 
شناخته شده اســت؛ مانند نماد »برآمدن 
آفتاب« به نشانة تولد و زندگی و یا »غروب 
آفتاب« که نشــانة مرگ و نيستی است و 

تقریباً جنبة جهانی دارد.
ب. نمادهای ابداعی یا شخصی: این نمادها 
معنی از پيش شناخته ای ندارند و آن ها را 
شاعران یا نویسندگان ابداع می کنند. مثلًا 
نمادهای نيلوفر، آب، درخت در شعر سهراب 

سپهری همگی نمادهای ابداعی هستند: 

من مســلمانم/ قبله ام یک گل سرخ )نماد 
عشق، قلب انســان و ...( جانمازم چشمه، 

مهرم نور/ دشت سجادة من ...
پ. نمادهای واقعی یــا ناآگاهانه: این نوع 
نمادها و آثاری که از این نمادها بهره مندند، 
حاصــل عوالم روحــی و تجربه های ذهنی 
هســتند که برای نویســندگان و شاعران 
پيش می آیــد. در این نوع آثــار، کلمه از 
وظيفة اصلی خود، که ایجاد ارتباط اســت، 
باز می ماند و وسيله ای اختصاصی در اختيار 
شــاعر یا نویسنده می شــود تا آن را بنا به 
ميل خود به کار گيرد. آثار شــاعران پيرو 
مکتب سمبوليســم یا نمادگرایی و بعضی 
از نمونه های شــعر عرفانی در زبان فارسی 
حاوی این نوع نماد اســت. آثار نمادین به 
خصوص وقتی از نوع دوم و سوم باشند، به 
تفسير نياز دارند؛ مثلًا شرح و تفسير اشعار 
عرفانی حافظ ســال ها بلکه قرن هاست که 
موضوع کار شارحان و مفسران قرار گرفته 
اســت. غزل های حافظ بستر مناسبی برای 

رویش نمادهای عرفانی است.
برای مثال، به ابيات آغازین یک غزل دقت 

می کنيم:
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بيرون است
طلب از گم شدگان لب دریا می کرد ...

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست 
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد ...

در شــعر فارســی معاصر نيز نوعی شعر 
اجتماعــی نمادگرا رایج شــده اســت که 
پيشــاهنگ آن، نيما یوشــيج اســت. این 
نوع شــعر، به خصوص از ســال 1332 به 
بعد، تحت تأثير محيط سياســی ایران رواج 
بيشــتری یافت. شــعر تمثيلی و نمادین 
»زمســتان« اثر مهدی اخوان  ثالث نمونة 
درخشــانی از این نوع اســت. در این شعر، 
اخوان عصر خفقان، ناآگاهی، نبودن آزادی 
بيان و قلــم و ... را با زبان نمادین به تصویر 

می کشد.
زمستان )نماد خفقان و نابودی آرمان ها( ...

که سرما سخت سوزان است ... )نماد موانع 
راه آزادی(

نفس کاینست پس دیگر چه داری چشم ... 
)نماد آزادی خواهی(

ادیبان امروز، اصطلاح 
استعاره را تنها در مورد 

استعارة مصرحه به 
کار می برند و آنچه را 

قدما »استعارة مکنیه« 
نامیده اند در مبحثی به 
نام تشخیص )شخصیت 

بخشی ← آدمی گونگی( 
قرار می دهند
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مســيحای جوانمرد من ای ترســای پير 
پيرهن چرکين ... )نماد جان بخشی(

چه می گویی که بيگه شد، سحر شد بامداد 
آمد ... )نماد اميد و گشایش(

حریفــا رو چراغ باده را بفروز شــب با روز 
یکسان است ... )نماد وحدت و یکرنگی(

بسياری از داســتان های رمزی، مثلًا آثار 
کافکا، را هم می توان تمثيلی دانســت. در 
حقيقت، نماد و ســمبل از اجزاء تمثيل اند؛ 
مثلًا عطار در »منطق الطير« هم از تمثيل 
و هم از ســمبل اســتفاده کرده است. اگر 
در یک اثر بسامد ســمبل زیاد باشد، بهتر 
است به اثر تمثيلی، رمزی نمادی بگویيم. 
اینــک به عنوان نمونــه دو بيت از حکایات 
کوتاه منطق الطير ذکر می شود. عنوان همة 
ایــن حکایات در منطق الطيــر »الحکایه و 

التمثيل« است:
گفت چون اسکندر آن صاحب قبول

خواستی جایی فرستادن رسول
چون رسول آخر خود آن شاه جهان
جامه پوشيدی و خود رفتی نهان ...

گر برون حُجره شه، بيگانه بود
غم مخور چون در درون همخانه بود

در این حکایت اســکندر و شــاه، سمبل 
خدا و رســول سمبل انسان و موجود است 
و حُجره سمبل دل اســت. مراد این است 
که خداوند انســان را به صورت خود خلق 
کرده است و به عنوان خليفة خود به زمين 

فرستاده و خانة او در دل انسان است.
در تمثيل، سمبل ها یا سنتی هستند )مثلًا 
طوطی رمز و نماد روح در داستان طوطی و 
بازرگان( و یا قراردادی، و نویسنده آن ها را 
آگاهانه انتخاب کرده است تا تمثيل بسازد 
)مثل ســمبل های شعر سياسی اخوان( اما 
جالب است که ســمبل و نماد اصالتاً  و به 
ذات خــود باید ناخودآگاه باشــد ... اما در 
آثار سمبوليســتی ســمبل ها خصوصی یا 

خودآگاه اند.

نتیجه گیری
نماد مانند سایر مفهوم های هنری، تعریف 
جامــع و مانعی ندارد امــا به عنوان چيزی 
تعریف می شود که به جای چيز دیگری قرار 
گرفته باشد. به عبارت دیگر، چيزی است که 
معنای خود را بدهد و جانشين چيز دیگری 

نيز بشــود یا چيز دیگری را القا کند. مثلًا 
وقتی از »شب« حرف می زنيم و تاریکی را 
توصيف می کنيم، از آن معنایی وسيع تر و 
عميق تر از معنای ظاهــری آن می گيریم. 
واژة »شب« غير از تاریکی »نماد« خفقان و 
دیکتاتوری نيز هست. در واقع در نمادگرایی 
از محســوس و عينی، مفهوم نامحسوس و 
ذهنی را اراده می کنيــم. نمادها می توانند 
به صورت نشــانه ای بيایند؛ مثل پرچم که 
تکه ای پارچه  است و در عين حال به عنوان 

نماد برای کشوری به کار می رود.
نماد می تواند به صورت واژه ای بياید؛ مثل 
آب نمــاد تطهير و تاج نمــاد قدرت. نماد 
می تواند به صورت عبارتی بياید؛ مثلًا وقتی 
مادری می گوید: »گل من پرپر شد« خبر از 

مرگ بچه اش می دهد.
بنابرایــن، نماد عبارت اســت از نشــان 
دادن چيزی غير از ظاهــر آن؛ مثلًا وقتی 
دست های مشت کرده را می بينيم، معنای 
واحدی از آن می گيریــم و آن، مقاومت و 

اعتراض است. 
اما استعاره در واقع تصویری است که اگر 
چه اســاس اولية آن یک تشــبيه در ذهن 
شاعر بوده اســت، اما تنها یکی از دو رکن 
اصلی تشبيه )مشبه، مشــبه به( در سخن 
شــاعر یا نویسنده حضور دارد و رکن دیگر 
را خواننده به کمک شــباهت های ممکن 
قابل حدس ـ که معمولًا در بحث از استعاره 
»علاقه« ناميده می شودـ و از قراین موجود 
در کلام و یــا حال و هوا و زمينة ســخن 
می تواند دریابد. بنابراین، بحث از اســتعاره 
که علمای علم بيان انــواع متعددی برای 
آن قائل شده اند، به بحث تشبيه و جستن 
شباهت ميان اشــيا مربوط می شود که در 
ماورای اســتعاره پنهان است. در حقيقت، 
استعاره به یک معنی عبارت است از ادعای 
دخول مشــبه در جنس مشــبه  به و اینکه 
مشبه نيز در واقع چون فردی است از افراد 

مشبه به پس می توان گفت:
اســتعاره جانشــين یک واژه است. نماد 

جانشين اندیشه است.
اســتعاره یک تشبيه فشــرده است. نماد 

سرچشمة مفاهيم و تصورات است.
استعاره فقط یک تأویل )معنی( دارد. نماد 

تأویل های متعدد  و بی شماری دارد.

استعاره به جانشين و علاقة خود پيوسته 
اســت. نماد تصویری اســت آزاد، و آزادانه 

عمل می کند.
استعاره جانشين یک مفهوم خارجی است. 

نماد به مفاهيم حسی تن در نمی دهد.
اســتعاره شــباهت پنهان دو شیء با هم 
است. نماد با مفهوم خود وحدت ذاتی دارد.
اســتعاره در ســطح شــباهت ميان اشيا 
می ماند. نماد به معنــای نهفته در تصویر 

عمق و ژرفا می بخشد.
استعاره صریح و محدود است. نماد گنگ 

و بی کرانه است.
اســتعاره امر جزئی و نماد کليت را تصویر 

می کند. نماد پنهان سازی ناخودآگاه است.
اســتعاره آرایه ای است در بدنة شعر. نماد 

کاکل شعر است و محور آن.
استعاره صورت دیگری از نشانة زبانی است 

نماد صورت یک اندیشه است.
استعاره به برونة زبان و نماد به درونة زبان 

معطوف است.


